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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۸۱

 در ۲۰۲۵کاهش درآمد نفتی اوپک
اوپک اعلام کــرد درآمد نفتی اعضا 
در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۹ میلیارد دلار رسید 
و ایــران با بیــش از ۴۵ میلیارد دلار در 

رتبه ششم قرار گرفت.
به گــزارش مهر، به نقــل از اوپک، 
تازه تریــن گزارش این ســازمان نشــان 
می دهد مجمــوع درآمد نفتی ۱۲ عضو 
اوپک در ســال ۲۰۲۵ بــه ۶۱۹ میلیارد 
دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه 
با درآمد ۶۵۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ 
کاهــش ۳۲ میلیــارد دلاری را نشــان 
می دهد. به ایــن ترتیــب، درآمد نفتی 
این سازمان برای ســومین سال متوالی 
روند نزولی داشــته است. بر اساس این 
گــزارش، درآمد نفتی اعضــای اوپک از 
۸۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۶۷۸ 
میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت 
و سپس در ســال ۲۰۲۴ به ۶۵۱ میلیارد 
دلار رسید و در نهایت در سال ۲۰۲۵ به 

۶۱۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
در ایــن میــان، درآمد نفتــی ایران 
با وجــود تشــدید تحریم هــای آمریکا 
بازگشــت سیاست فشــار حداکثری،  و 
اســت.  نداشــته  چشــمگیری  کاهش 
ایران در ســال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ میلیارد 
و ۳۳۵ میلیــون دلار از محل صادرات 
نفت درآمد کســب کــرده، در حالی که 
این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶ میلیارد 
و ۷۷۶ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین 
درآمد نفتی ایران تنها حدود ۱.۴ میلیارد 
دلار کاهش یافته اســت. گزارش اوپک 
همچنین نشــان می دهــد درآمد نفتی 
ایران در ســال های اخیر روندی نســبتا 
افزایشــی داشــته و درآمد سال ۲۰۲۵ 
حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشــتر از درآمد 
نفتی کشور در ســال ۲۰۲۱ بوده است. 
ایران با ســهمی بیــش از هفت درصد 
از کل درآمــد نفتــی اوپــک، در جایگاه 
ششــمین عضــو پردرآمد این ســازمان 

قرار دارد.

عربســتان  گــزارش،  این  بر اســاس 
ســعودی با ۲۱۳ میلیارد دلار بیشترین 
درآمد نفتی را در میان اعضای اوپک به 
دست آورده اســت. پس از آن عراق با 
۸۸ میلیــارد دلار، امارات با ۷۳ میلیارد 
دلار، کویــت با ۶۱ میلیارد دلار و نیجریه 
با ۵۴ میلیــارد دلار در رتبه های بعدی 
قــرار دارند. درآمد نفتی ســایر اعضای 
اوپــک نیز بــه این شــرح اعلام شــده 
است: الجزایر ۲۲ میلیارد دلار، لیبی ۲۹ 
میلیــارد دلار، ونزوئــلا ۱۸ میلیارد دلار، 
کنگو ۶.۳ میلیارد دلار، گابن ۵.۱ میلیارد 

دلار و گینه استوایی ۱.۲ میلیارد دلار.

چرا صنعت خودروی ایران پس از ۴ دهه هنوز بحران زده است؟
صنعتی گرفتار در تله دولت زدگی

در طــول دهه های گذشــته، صنعــت خودروی ایــران همــواره یکی از 
پرحاشیه ترین و در عین حال پرهزینه ترین صنایع کشور بوده است. صنعتی 
که قرار بود موتور محرک توســعه صنعتی باشد، اما امروز خود به پیشران زیان و 
رکود بدل شده است. تجربه نشان داده  مشکل اصلی این صنعت، نه تحریم است 
و نه کمبود منابع مالی، بلکه در یک واژه خلاصه می شود: دولت زدگی. دولتی که 
در تمام این ســال ها نه تنها بر قیمت گذاری و تولید ســایه انداخته، بلکه حتی در 

توزیع و فروش نیز نقش پدرخوانده را ایفا کرده است.
 دهه ۶۰؛ زمانی که «دستور» جای «تدبیر» را گرفت

با آغاز جنگ تحمیلی، صنعت خــودرو از بنگاهی صنعتی به کارگاه تدارکاتی 
دولت بدل شد. وزارتخانه ها برای تولید سهمیه تعیین می کردند، قیمت خودرو را 
دولت می نوشــت و صف خودرو به اندازه صف کوپن نان طول کشیده بود. در آن 

دوران، هیچ سخنی از رقابت یا کیفیت در میان نبود؛ تنها مأموریت، «تأمین» بود.
 دهه های ۷۰ و ۸۰؛ عصر مونتاژ و رانت

در ســال های پس از جنگ، دولت شعار خصوصی ســازی داد، اما عمل، رنگ 
دیگری داشــت. صنایع خودرویی به جای خلق پلتفــرم بومی، همچنان به مونتاژ 
پژو ۴۰۵ و دوســتانش دلخوش ماندند. حمایت تعرفه ای بــالا و واردات محدود، 
بازاری کوچک و بسته را ساخت تا چند شرکت انگشت شمار، بدون دغدغه رقابت، 
محصول تکراری خود را به مردم عرضه کنند. نتیجه آن شد که بازار خودرو در این 
دو دهه به بازاری انحصاری، با محصولاتی بی کیفیت و ســودی تضمین شده برای 

عده ای خاص تبدیل شد.
 دهه ۹۰؛ تحریم آمد، روزمرگی ماند

با خروج شریکان فرانسوی در سال ۱۳۹۷، ضعف های این سازه فرسوده آشکار 
شــد، اما باز هم تصمیم گیرندگان ترجیح دادند به جای درمان، مُسکن تجویز کنند؛ 
همان سیاست همیشــگی «قیمت گذاری دستوری» و «ارز ترجیحی» که بیشتر به 

مُسکن می ماند تا درمان.
 حلقه های گمشده در زنجیره توسعه

۱. قیمت گذاری دســتوری: آرام بخشــی که درد را مزمن کرد: سال هاست دولت 
تلاش می کند با تعیین قیمت پایین تر از هزینه تمام شده، رضایت مردم را بخرد؛ اما 
این سیاســت به جای کنترل تورم، ورشکستگی پنهان خودروسازان، افت کیفیت و 
گسترش بازار سیاه را به  همراه آورده است. نتیجه آن شد که هم مردم ناراضی اند 

و هم صنعت در زیان غوطه ور است.
۲. خصوصی سازی صوری؛ نمایش بی پایان: عنوان خصوصی سازی بارها شنیده 
شد، ولی واقعیت چیز دیگری بود. کارخانه از دولت جدا شد، ولی همچنان دولتی 
ماند. ســهامداران جدید همان بازوان اقتصادی دولت بودند و مدیران با دستور از 
بالا می آمدند. نه از رقابت اثری بود، نه از پاســخ گویی. بنگاهی خصولتی پدید آمد 

که نه در بازار جای پای داشت و نه در دولت پناهی امن.
۳. بازی با نرخ ارز و قیمت تمام شــده: ارز ترجیحی، نیمایی و دســتوری، هر یک 
زخمــی تازه بر تن خودروســازی زدند. وقتی قیمت قطعات بــا یک نرخ و قیمت 
فروش با نرخی دیگر تنظیم می شود، هیچ حسابداری نمی تواند آینده را پیش بینی 

کند. نتیجه، بی ثباتی مزمن و سردرگمی دائمی در خطوط تولید بود.
 بهمن ۱۴۰۳؛ روزی که ورق برگشت؟

در نیمه بهمن ۱۴۰۳، اتفاقی افتاد که شاید در آینده از آن به عنوان نقطه عطف 
خودروسازی ایران یاد شود. پس از سال ها کشمکش و تغییرات بی حاصل، مجمع 
فوق العاده ایران خودرو بالاخره تصمیمی بزرگ گرفت: مدیریت این غول صنعتی 

به بخش خصوصی  واگذار شد.
 ماجرا چه بود؟

در جلســه ای طولانی که ۹ ساعت  طول کشــید، طرفداران دولت و مخالفان 
خصوصی سازی درگیر مناقشه ای نفس گیر شدند. وزارت اقتصاد و ریاست جمهوری 
از واگذاری دفاع کردند، در حالی که وزارت صمت و شورای رقابت تا آخرین لحظه 
برای لغــو آن تلاش کردند. به رغم مقاومت ها، رأی مجمع صادر شــد و مدیریت 
شرکت رســما به بخش خصوصی منتقل شد. چرا این واگذاری مهم است؟ برای 
نخســتین  بار نهادهای اقتصادی دولتی نتوانســتند مانع حضور بخش خصوصی 
واقعی شوند. تحلیلگران بازار سرمایه این تصمیم را نشانه ای از بازگشت اعتماد و 

عقلانیت به صنعت می دانند.
 نگاهی به آینده؛ امید یا آزمون دیگر؟

با عبور از یک قرن مدیریت دولتی، در این یک ســال و اندی مدیریت خصوصی 
توانسته معادلات را تغییر دهد و ایران خودرو با تمامی کاستی ها و زیان های انباشته 
از دهه های گذشــته، مسیر رونق را پیش بگیرد؛ به گونه ای که در انتهای سال ۱۴۰۴ 
با وجود دو جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، همچنان مسیر بهبود و کارآیی خود را در 
حوزه تولید حفظ کند. اگر دولت اجازه دهد بخش خصوصی مســیر خود را برود، 
شــاید پس از سال ها شــاهد صنعتی رقابت پذیر، باکیفیت و سودآور باشیم اما اگر 
همان دخالت ها و تصمیم های دستوری در لباس جدید تکرار شوند، بیم آن می رود 
که این بار نیز «خصوصی سازی» تنها عنوانی زیبا برای همان واقعیت تلخ گذشته 
باشــد. در پایان باید گفت  صنعت خودروی ایران تا وقتی از ســایه سنگین دولت 
خارج نشــود، نه رقابت خواهد دید و نه کیفیت. بااین حال، واگذاری بهمن ۱۴۰۳، 
هرچند تجربه ای ســخت و پرحاشیه، شاید  نخســتین جرقه در آسمان خاکستری 

صنعت خودروی کشور بود.

در شرایطی که کارشناسان دولت را به مدیریت ویژه 
در جنگ توصیه می کنند، فشار و مداخله در اختیارات قانونی دولت و وزارت اقتصاد بالا گرفته

سنگ بزرگ سهم خواهان
خبر  گزارش

اقتصاداقتصاد

شرق: جنگ نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حالا به جنگ اقتصادی تغییر ماهیت داده  و عملیات 
«خشم حماســی» پس از محاصره دریایی ایران، «خشــم اقتصادی» نام گرفته است.  در شرایطی که 
کارخانه های کلیدی تولید مواد اولیه در جنگ آســیب دیده اند و آمریکا مدعی است  برای جلوگیری از 
خروج نفتکش های ایران، «دیوار فولادی» ایجاد کرده  و مدیریت اقتصاد کشــور در حساس ترین برهه 
خود به سر می برد، فشار سنگین سهم خواهان از دولت و وزارت اقتصاد، آن هم در شرایط جنگی ادامه 
دارد و قانونی ترین اختیارات کابینه با حاشیه پردازی گسترده سهم خواهان مواجه شده و تمرکز دولت و 
وزارت اقتصاد را برای مدیریت شرایط بر هم زده است. این در شرایطی است که وزارت اقتصاد در طول 
جنگ با مدیریت به موقع و دقیق، فرایندهای گمرکی را تسهیل کرد و ترخیص کالاهای اساسی را سرعت 
داد و در نتیجه نه تنها بازار با هیچ گونه کمبود کالا مواجه نشد که انتظارات تورمی برای مردم ایجاد نکرد 
و خریدهای هیجانی در بازار رخ نداد. علاوه بر آن با تأمین به موقع منابع، حقوق کارمندان و کارگران سر 
وقت پرداخت شده و آرامش جامعه در شرایط جنگ حفظ شد. اما هم اکنون در حالی وزارت اقتصاد 
در شرایط برنامه ریزی برای بازگرداندن اصولی و کیفی بنگاه های تولیدی آسیب دیده به مدار است، که 

گرفتار مزاحمت سهم خواهان شده است.

فشار سهم خواهان بر کابینه پزشکیان ادامه دارد
«بدجوری گیر هســتیم. از روزی که هستیم مصیبت می بارد و دست بردار هم نیست. تا می خواهیم 
به یک ساحل برسیم، مصیبت دیگری می آید »؛ این جملاتی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، 
تابستان سال گذشته در میان جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی زنجان به زبان آورد. اما این اولین بار 
نیست که پزشکیان از گردنه سخت کشور می گوید؛ از تحریم های سخت و نگرانی برای ذخایر ارزی که 

اعتراضات خیابانی را به دنبال داشته است، از ناترازی انرژی و 
قطع مکرر برق، از بحران آب که به سدها و خانه های تهران 
رســید، از فعال شدن مکانیسم ماشــه و صدور قطع نامه ها 
و در بســته FATF، از تورم مزمن و نگرانی برای گســترش 
فقــر و   حالا دو جنگ به فاصله کوتــاه و محاصره دریایی و 
چشم اندازی که مبهم است. کار مسعود پزشکیان از ابتدا هم 
ساده نبود؛ او تلاش کرد با شعار آشتی جویانه «برای ایران»، 
بین آحاد مردم همگرایی ایجاد کرده و سرمایه اجتماعی ای 
را احیا کند که پیش از این، بســیاری از دولتمردان قبل از او، 
به مردم باخته بودند. پزشکیان در مناظرات انتخاباتی از عزم 
جزم خود برای اصلاح امور گفت و استفاده از متخصصانی 

که بتوانند کلاف ســردرگم گره های کشور را بگشایند؛ بااین حال، او از همان ابتدای تشکیل کابینه گرفتار 
موج سهم خواهان قدرت شد. فشار سهم خواهان بر پزشکیان به حدی بود که شماری از فعالان سیاسی 
بی پرده از آن سخن گفتند. بهزاد نبوی، چهره شاخص و با تجربه اصلاح طلبان، در یادداشتی کوتاه نسبت 
به رفتارهای گروه های سیاســی معترض شده و دولت پزشکیان را گوشت قربانی توصیف کرده بود که 
برخی گروه ها به دنبال سهم خواهی از آن هستند. رسول منتجب نیا، دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب نیز 
با بیان اینکه پزشکیان آینده سختی در پیش دارد، به صراحت از فشار گروه های سهم خواه بر پزشکیان 
گفت و در مصاحبه ای توضیح داد که «افراد ســهم خواه و افرادی می خواهند نیروهای خودشــان را بر 
دکتر پزشکیان تحمیل کنند، اما ایشان فقط باید منافع مردم و مصالح کشور را در نظر بگیرد و بداند که 
آینده ســختی را دارد. باید افرادی باشند که کاملا وفادار، هماهنگ و همراه باشند تا بتوانند بر مشکلات 
پیروز شــوند ». افشاگری از سهم خواهی گسترده از دولت پزشــکیان، به گلایه محمدجواد ظریف، وزیر 
اسبق امور خارجه، به آنتن زنده تلویزیون هم رسید و در نهایت مسعود پزشکیان با بیان اینکه به دنبال 
«وفاق ملی» است، تلاش کرد  کابینه خود را با ترکیبی از افرادی با تفکرات و گرایش های سیاسی متفاوت 
بچیند؛ موضوعی که در مواردی انتقاد تند رأی دهندگان به رئیس جمهوری را به دنبال داشــت. اما گویا 
ســهم خواهان به همین  هم قانع نشــدند و آش آن قدر شور شده اســت که امکان عزل و نصب بدون 
مجادله و حاشــیه را حتی در سطوح خرد از کابینه پزشکیان ســلب کرده  و به محض اینکه در اداره و 
سازمانی تغییراتی ایجاد شود، موج هیاهو و حاشیه پردازی به راه می افتد. این روند حتی در شرایط جنگی 
و وضعیت اضطراری فعلی نیز متوقف نشــده  و هم اکنون علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد دولت مسعود 
پزشکیان، برای عزل و نصب های خود به شدت زیر فشار سهم خواهان قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی 
که جنگ نظامی آمریکا و اســرائیل از عنوان «خشم حماسی» به «خشم اقتصادی» تغییر کرده   و کشور 

توسط اهرم های اقتصادی زیر سنگین ترین فشارها در سال های گذشته قرار گرفته است.

تغییر ماهیت جنگ نظامی به جنگ اقتصادی
در جنگ ۴۰ روزه خسارت سنگینی به زیرساخت های اقتصادی و رفاهی کشور وارد شد ؛ خسارتی که 
دولت آن را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. از آن سو، دست کم یک سوم ظرفیت تولید فولاد 
کشور در جنگ آسیب دیده و همچنین درصد قابل توجهی از ظرفیت پتروشیمی کشور در جنگ خسارت 
دیده است؛ صنایعی که البته تولیدکننده مواد اولیه هستند و شمار درخور توجهی از صنایع پایین دستی 
خود را تغذیه می کردند. این مسئله ناچارا به تعدیل نیروی کار از سوی بنگاه های اقتصادی رسیده است. 
از آن ســو، آمریکا به صراحت بیان می کند که با «دیوار فولادی» محاصره دریایی ، به دنبال توقف تولید 

و صادرات نفت کشــور بوده و «ســقوط ارزش پول ایران» کلیدواژه ای اســت که مدام وزرای اقتصادی 
و سیاســی آمریکا به زبان آورده و آن را به نوعی هدف گذاری جنــگ می دانند. اتفاقی که می تواند فقر 
گسترده، بیکاری و نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. با تمام این اوصاف و در حالی که دولت برای 
مهار تنش ها در اقتصاد و بازار کشور وظایفی سنگین تر از همیشه بر عهده دارد، عده ای از سهم خواهان 
قدرت تلاش می کنند  با حاشیه پردازی درباره اختیارات مدیریتی دولت و وزارت اقتصاد، سنگ مشکلات را 
جلوی پای دولت بزرگ تر کنند و تمرکز کابینه را از مهار تنش های اقتصادی به فرسایش برده و به حاشیه 
بکشانند. مصداق این ماجرا، حاشیه پردازی شماری از افراد و رسانه هایی است که عزل و نصب های اخیر 
علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد را در بانک ملی، بیمه مرکزی، سازمان منطقه آزاد، سازمان سرمایه گذاری، 
بانک صادرات و...  زیر سؤال برده و با حاشیه پردازی با انگیزه های سهم خواهی، تلاش دارند تمرکز دولت 
را بر هم بریزند و مشکلات را تشدید کنند. این در شرایطی است که مروری بر عزل و نصب های انجام شده 
نشان می دهد  این عزل و نصب ها نه تنها خارج از قاعده و قوانین کشور نبوده، بلکه از بدنه کارشناسی همان 
ســازمان ها و از مدیران باتجربه اقتصادی در همان حوزه های منصوب شده است. پیگیری های «شرق» 
از وزارت اقتصاد حاکی از آن اســت که وزیر اقتصاد این عزل و نصب ها را با هدف بهینه ســازی مدیریت 
اقتصاد کشور در دوران جنگ و با رویکرد برقراری انضباط اقتصادی انجام داده است و در شرایط جنگی، 
وزارت اقتصاد با شعار جهاد اقتصادی و سازندگی نوین، کارگروهی برای شناسایی ضعف های مدیریتی 
در حوزه های اقتصادی تشکیل داده  که هدفش مرتفع کردن این چالش ها و کاهش آسیب های مدیریتی 
در حوزه اقتصاد است و از آنجا که شرایط حال حاضر کشور تداعی کننده شرایط زمان جنگ هشت ساله 
ایران و عراق اســت، مدیریت اقتصاد کشور شرایط ویژه و خاص خود را می طلبد. بنابراین این انتصابات 
نه تنها با نگاه سیاســی انجام نشده است، بلکه از اساس مدیران منصوب شده از متخصصان حوزه های 
اقتصادی هستند و در سال های گذشته هرگز وجهه سیاسی 
نداشــته اند. همچنین این پیگیری ها حاکی از آن اســت که 
برخی نهادهای حاکمیتــی و نظارتی در خصوص عملکرد 
مدیران معزول تذکراتــی داده اند و پیش تر با آنها مکاتباتی 
داشته اند. به جز این، بررسی های «شرق» از معاونت حقوقی 
نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد که این انتصابات تمام 
فرایندهای قانونی خود را طی کرده و تماما به صورت قانونی 
انجام شده است. البته اقتصاددانان نیز در شرایط فعلی به 
صورت مکرر دولت را به برقراری انضباط اقتصادی توصیه 
کرده و معتقد ند  اداره شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ 
مدیریت ویژه می طلبد. لطفعلی بخشی، اقتصاددان، پیش از 
این به «شرق» توضیح داده بود که ادامه حیات اقتصادی کشور در گرو تداوم حیات بنگاه های اقتصادی 
اســت و از آنجا که کشورهای درگیر جنگ با محدودیت های جدی در روابط خارجی مواجه می شوند و 
دسترســی به منابع مالی خارجی به شدت کاهش پیدا می کند، تکیه اصلی بر منابع داخلی خواهد بود 
و این یعنی نقش بخش خصوصی حیاتی می شود. بنابراین  دولت در شرایط اقتصاد جنگی باید نقشی 
کلیدی ایفا کند و با اصلاح قوانین و شفاف سازی مقررات، زمینه را برای مشارکت فعال بخش خصوصی 

فراهم کند. 
مهدی پازوکی، دیگر اقتصاددان نیز با تأکید بر اینکه دولت باید برنامه ای ویژه برای اداره کشــور در 
شرایط جنگی داشــته باشد، به «شرق» گفته بود: در شــرایط جنگی، حاکم شدن انضباط مالی نقش 
حیاتی دارد و در این شرایط، اگر تولید ملی آسیب ببیند، در نهایت بیکاری و بیماری مزمن تورم را پدید 
می آورد و از ســوی دیگر، تورم رکودی می تواند ســاختار اقتصاد را شکننده کند و تاب آوری را به شدت 
پایین بیاورد. بنابراین دولت برای اینکه رشد اقتصادی رخ دهد، باید اولویت را به رشد تولید ملی بدهد 
و با سیاســت گذاری خردمندانه به بخش خصوصی میدان بدهد. به عبارتی سیستم گمرکی، مالیاتی 
و شــیوه اداره جامعه باید در خدمت رشــد تولید ملی قرار بگیرد و حمایت مالی از بخش خصوصی 
مولد و تولیدکنندگان انجام شــود تا رشــد اقتصادی کشــور در برابر بحران و جنگ، تاب آوری بیشتری 
داشــته باشــد. در همین زمینه وزارت اقتصاد با طرح حمایت از کســب وکارهای آسیب دیده در جنگ 
موســوم به طرح کات، احیای اصولی بنگاه های اقتصادی را در دســتور کار خود قرار داده است و در 
روند بازسازی و نوسازی نیز وزارت اقتصاد جلساتی را به صورت بین بخشی با دستگاه های ذی ربط نظیر 
وزارت صمت، وزارت کشــور و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه ها داشته است. همچنین علی 
مدنی زاده، وزیر اقتصاد در سفر به اصفهان و بازدید از صنایع آسیب دیده تأکید کرده است که «هرگونه 
بازســازی صنایع می بایست بر اســاس طرح آمایش سرزمینی و درنظرگرفتن شرایط زیست محیطی با 

استفاده از تکنولوژی های روز دنیا صورت بگیرد». 
این در حالی اســت که پیش از این و در زمان جنگ ۴۰ روزه هم وزارت اقتصاد با مدیریت به موقع 
و دقیق، فرایندهای گمرکی را تسهیل کرد و ترخیص کالاهای اساسی را سرعت داد و در نتیجه نه تنها 
بازار با هیچ گونه کمبود کالا مواجه نشد که انتظارات تورمی برای مردم ایجاد نکرد و خریدهای هیجانی 
در بازار رخ نداد. علاوه بر آن با تأمین به موقع منابع، حقوق کارمندان و کارگران سر وقت پرداخت شده 
و آرامش جامعه در شــرایط جنگ حفظ شــد. با این  حال و در شرایطی که اقتصاد کشور در مخمصه 
جنگ افتاده، فشارها بر ارکان مختلف دولت از سوی سهم خواهان ادامه دارد و این فشارها حالا بر یک 

وزارتخانه کلیدی در جنگ، یعنی وزارت اقتصاد، متمرکز شده است.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR


